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کـانونی   او آثـار . اج و وحدت ایجـاد کـرده اسـت   رفان امتزعو  هز بهترین کسانی است که میان فلسفسهروردي ا
حکمت مشاء و عرفان اسلامی و وحی و سنت دینی به هم رسـیده   ،آن حکمت زرتشت و افلاطون است که در

فرزانگان ایران باسـتان، حکیمـان الهـی یونـان، عارفـان       ،به نظر سهروردي. اند و با ابداعات خود او ترکیب یافته
کنند و او خود را  پیام معنوي را براي بشر بازگو میهمه یک حقیقت و  ،شرایع و ادیان شارعانبزرگ مسلمان و 

   .داند نده راستین و احیاگر این میراث عظیم معنوي میوارث و نمای حقّ به
نور دانش و معرفتی است که از مشـرق   او، از دید مت اشراق است و حکمت اشراقدي، حکحکمت سهرور

کـه در   را، چنـان  وي نخستین قدم ضـروري در راه حصـول شـناخت اشـراقی    . انوار عقلی بر نفوس تابیده است



الـنفّس را کلیـد درك    داند و علم است، تزکیۀ نفس و خودشناسی می هاي خود به آن اشاره کرده ها و رساله کتاب
کـه خـود    م آشـنا شـده اسـت و چنـان    سهروردي با عقاید و آراي ایرانیان پـیش از اسـلا  . شناسد این حکمت می

. کـرد  حق آنان را در راه راست رهبـري مـی  کردند و  اند که به حق رهبري می گوید، در میان آنان کسانی بوده می
تهذیب نفس و تفسیر جهـان بـر مبنـاي     ،باطن که به تصفیۀهستند » فهلویین«یا » حکماي خسروانی« ن هماناینا

صـفیر  ، لغـت مـوران  ، عقـل سـرخ   از جملـه  ،هاي رمزي خـود  رساله در وي .اند ة نور و ظلمت معتقد بودهقاعد
اسـۀ پهلـوانی کهـن ایـران بـه      حم ،سـهروردي در آثـار  . برد نام میها  تاز این شخصی... و عمادي الواح، سیمرغ
   .شود عرفانی سالک در راه خدا تبدیل می حماسۀ

هـاي زیـادي نوشـته شـده      توجه سهروردي کتـاب مورد  آثارو  ارتباط حکمت اشراق با ایران باستاندر مورد 
 شـرح شـهرزوري  اشاره کرد کـه   ،او نوشته شده است» الاشراق حکمۀ« توان به شروحی که بر از جمله می ؛است

 انـد  ون هانري کربن در این زمینه به پژوهش پرداختهرانی چدر عصر حاضر نیز متفکّ. ستا هاترین آن مهم) 1372(
روابـط حکمـت   و  ،)1369( فلسفه ایرانی و فلسـفه تطبیقـی  ، )1383( ارض ملکوت توان به که از جمله آثار او می

پورنامداریان  تقیو  )1382( اشراقعرفان و دي در پورجوا لهنصرا. اشاره کرد) 1382( اشراق و فلسفه ایران باستان
تأویـل و تفسـیر   اما در خصوص  ؛اند به این موضوع پرداخته )1375( هاي رمزي در ادب فارسی رمز و داستاندر 

، کمتـر  اق در بیان مقاصد عرفانی خـود از آن بهـره بـرده   شیخ اشرکه  شاهنامهه ویژ و به عناصري از ایران باستان
 .ه اسـت ها و تفسیرهایی که در این زمینه بیان شده، پرداخته شـد  در این مقاله بیشتر به تأویل. استصحبت شده 

مفهوم فرهّ را بررسی کرده است، اما در بخش عظیمی از مقالۀ خود به توصیف فرهّ و ) 1382(پیش از این مدرسی 
در چنـد نمونـۀ کوتـاه بـه فـرهّ در آثـار       پرداختـه و تنهـا    شـاهنامه  واوسـتا  ها و موارد کاربرد آن در  ذکر ویژگی

الدین کزازي نیز در چند جملۀ کوتاه به مفهـوم فـرّ در آثـار شـیخ اشـراق       میرجلال. سهروردي اشاره کرده است
  )175: 1380ازي کزّ. ك. ر(. اشاره نموده است

ارتبـاط  » یـان خـره  ک«و » فـرهّ ایـزدي  « یا» خره« اوستایی یا» خورنه« مفهومبا مبحث نور و ظلمت از آنجا که 
از . پـردازیم  مـی » سـکینه « و» نور محمدي« به نقش آن در تفکر سهروردي و ارتباط آن با دارد، ما در این جستار
نیز خوانده شده » جام جم« به عنوان نماد انسان کامل و جام او که» کیخسرو« شخصیت نیز میان شاهان اساطیري

 ـ مورد بررسی قرار خواهد گرفـت؛ هم  است، اسـفندیار و نقشـی کـه سـیمرغ      و رسـتم و  ،ه داسـتان زال چنـین ب
  .ها خواهیم پرداخت از این شخصیتهاي عرفانی سهروردي  اي در سرگذشت آنان دارد، و برداشت فسانها



  خورنه، فرّه ایزدي، فرّ کیانی
  ر آثاردترین مفاهیم و اصطلاحات  ترین و اساسی شاید بتوان گفـت یکی از اصلی

اسـت کـه سـهروردي آن را بـه     » ه ایـزدي فرّ« اصطلاح ،ناپذیر با ایران باستان دارد سهروردي که پیوندي جدایی 
بـه کـار    »کیـانی  فرّ«و » خره کیان«، »هیبت نورانی«، »فرّ«، »ه نورانیفرّ«، »هفرّ«، »خوره« هاي مختلفی چون صورت

در ایران باستان، فرهّ از آنِ پاکـان  . نیز بازتاب یافته است هشاهناممفهوم فرّ و فرهّ در ایران باستان، در . برده است
اي در فـرد   العـاده  چنان توان خارق فرهّ آن. بوده و دژآیینانی چون افراسیاب را توان برخورداري از آن نبوده است

  :کند که جمشید با کمک آن ایجاد می
  به فـــرّ کیی نرم کـــرد آهنـــا

  
وشناچو خود و زره کرد و چون ج    

)44: 1، ج1389فردوسی (                    
و در فارسـی  » خـوره «اوستایی است که در پهلـوي  » خورنه« همان ،درواقع، سهرورديهاي آثار  مایه از بن فرّ،
الم وکننده ع ـ از مشرقی به مشرق دیگر روشن ،نورالانواري که به عقیده هانري کربن ؛شود خوانده می» فرهّ«امروز 
 ـ    الهی برمی اعماق هویتاز ، است صـاویر  در ت .ال اسـت خیزد و از آغاز پیدایش جهان تـا پایـان اسـتحاله آن فع

ن و روحانیـان مـذهب مزدیسـنا    هاشود که گرد سر پادشا اي درخشان تصویر می مقدس، این نور به صورت هاله
اژة خورشید در ارتباط است و پایۀ شناسی نیز فرهّ یا خورنه با و از نظر ریشه )221: 1387شایگان (. حلقه زده است

  . حکمت سهروردي نیز که حکمت اشراق یا نور و فروغ است، بر آن نهاده شده است
مشرق جغرافیـایی   این واژه،اللفظی  معنی تحت .است مفهومی وسیع یافتهکلمه مشرق در مشرب سهروردي، 

در عـالم  . شـود  مـی هاي آتـش شـفق روشـن     هعالم ایرانی و نیز ساعتی که افق با شعلتر،  دقیقاست و به عبارت 
عرفان، مراد از مشرق، جهان موجودات نوري است و از آنجا است که روح معرفت و جذبات بر سـالک طلـوع   

یعنی بـا   ؛نپذیرد پایانالطبیعه جذبه و خلسه  ءتوان یافت که با ماورا نمی یهیچ فلسفه حقیق ،به نظر کربن .کند می
 یـان و حکمت نوربخش خسـروانیان، ایران  ،ي فلسفی نباشدمات جدستلزم تمهید مقدسیر و سلوکی عارفانه که م

در  )203: 1383کـربن  (. دو مفهـوم مشـرق و اشـراق بـه هـم پیوسـت       ،نهاد آن دیرین، به درستی چنین بود که در
ناخودآگاه ذهن ایرانیان این مفهوم نهفته است که ایران، سرزمین نور و فروغ اسـت و در برابـر آن، تـوران قـرار     

  :گوید خاقانی می. دارد که سرزمین تیرگی و ظلمت است
 گر آن کیخسرو ایران نور است 
                 

 چرا بیژن شد این در چاه یلدا 
)24: 1388خاقانی شروانی (              

یعنـی عـالم    ،جهان به دو بخـش معنـوي   در آن توان دید که مزدیسنایی می شناسی جهانبازتاب خورنه را در 
بـه عقیـده   . شـود  تقسیم می عالم ظلمانی، دنیاي ماده و طبیعتیعنی  ،دات و عقول، و بخش گیتیروشنایی، مجرّ

دهـد و آنـان را یـاري     تابد که به آنهـا نیـرو مـی    نوري می ،هاي کامل از عالم روشنایی بر جان انسانسهروردي، 



این نور . تابد تر از نور خورشید بر سرشان می اي درخشان گیرند و هاله روشنایی می ،ها از این نور جان. رساند می
 ـ   ساطع مـی ) نورالانوار( همان است که به عقیدة زرتشت از ذات خداوند داراي آن واسـطه   هشـود و مخلوقـات ب

  )85: 1382کربن (. یابند میم شوند و برخی بر دیگري تقد مراتب می
ت آنان بـراي  ت و مشروعیمبناي صلاحی ،آید اي فرود می از جانب نورالانوار بر افراد ویژه لاهوتی که این نور

است که به نظر تأیید، صـلابت و صـلاحدید   » اضواي مینویی« توهاي الهی واز پر هیا فرّ فرّ«. استرهبري مردم 
گیـرد کـه    ق میتعلّ يمنشأ آن نیز جهان مینویی است و به افراد. شود به شهریاران دانا و قدیس داده می ،بخشیدن

سهروردي، هر  الاشراق حکمۀ بربنا  )122: 1376شکوري (» .اند منشی، خداپرستی، دادگري و تواضع پیشه کرده نیک
هد بود و کسی که از او خـوارق سـر زنـد و صـاحب     نورانی خوا ،ه پادشاهی کند، آن دروانزمان که حکیم متألّ

گونـه خـوارق    ایـن  )52: 1372شـهرزوري  (. ي صادقه باشد، باید ریاست مدینه را در دست گیـرد هاکرامات و رؤیا
است؛ فریدون با افسونی ایزدي، سـنگی   شاهنامه بینیم که از فرهمندان در بخش فریدون می شاهنامهعادت را در 

  . دارد می را که برادرانش از بالاي کوه به سوي او غلتانده بودند، از حرکت باز
  ببست و نجنبید آن سنگ بیش  به افسون همان سنگ بر جاي خویش       

  )73: 1، ج1389فردوسی (                    
  :شود تا آنها را بیازماید راه پسرانش حاضر مینیز با افسونی دیگر، چونان اژدهایی بر سر 

بیامد بسان یکی اژدها  
    

 کزو شیر گفتی نیابد رها  
)103: همان(                                

. تبه فریدون، خداوند نیرنگ، و کیخسرو، ملک ظـاهر، اشـاره کـرده اس ـ    اساطیري سهروردي از میان شاهان
 ؛دانـد  نـزد ایرانیـان مـی   » کیان خـرهّ «م مظهر مجس ،ر کردارهاي پاك و قدسید وي کیخسرو را به علّت پافشاري

گیـري   با بهرهنیز فریدون  به عقیده او،. گفتس و بندگی به جایی رسید که غیب با او سخن که در تقدپادشاهی 
هر پادشاهی لایق آن  ،از نظر سهروردي )222: 1387شایگان ( .آورد میاز این شعاع انوار الهی، ضحاك را از پاي در

یابند؛ کسانی که بـه   ی به این مقام و موهبت دست میپادشاهان خاص تنها مند شود و بهره» خره کیان« نیست که از
کند که زرتشت درباره این نور سخن گفته و  اشاره می الاشراق حکمۀسهروردي در . نوي رسیده باشنددرجات مع

   )72: 1382پورجوادي (. ستپیش از او، کیخسرو آن را تجربه کرده ا
 شده را از دسـت بدهـد، آن فـرّ    هاي نیک کسب اگر اوصاف و خصلت ،شود می فردي که واجد و صاحب فرّ

تـا زمـانی کـه جمشـید     «. چنـین شـد  ه در مورد جمشید ک ؛ چنانبندد نیز به خواست ایزد از وجود او رخت برمی
لیکن آنگاه که جمشـید   ؛ان حاکم و خوشبختی در آن روانبا او بود و سعادت بر جه ه ایزديفرّ، کرد دادگري می

   )22: 1376شکوري (» .از او به پیکر مرغی بیرون شتافت به خدا شرك ورزید و دروغ گفت، فرّ
ــزدان ازوي  ــرّ ی ــه شــد ف ــن گفت   چــو ای
  منـی چـــــون بپیوســـــت بــا کردگــار 

وگوي بگشت و جهان شد پر از گفت    
کارشکسـت انـدر آورد و برگــشت   



)45: 1، ج1389فردوسی (                   
 ـ در بینش سهروردي، فرّ ت اجتمـاعی و سیاسـی افـراد اسـت و بـه نسـبت شایسـتگی        موجب تأیید و مقبولی

ت و توانـایی  صـلاحی  ،ایـزدي برخوردارنـد   کسانی که از فـرّ . است یداراي مراتب و درجات ،کنندگان آن دریافت
یعنـی  ،تـرین درجـه آن   تر از رتبه شهریاران را دارند و کسانی که از عالی پایینت و سلطه در مراتب اعمال مدیری 

کـه فریـدون و    چنـان  ؛توانند در رأس حکومت و پادشاهی قـرار گیرنـد   می ،مند هستند کیانی بهره خره یا فرّ کیان
  : خوانیم که می الواح عماديدر رساله . کیخسرو به این مقام رسیدند
بدین نور و تأیید رسیدند، خداوند نیرنگ، ملک افریدون و آنکه حکم کرد کـه بـه عـدل و حـق     از جمله آن کسانی که 

روشن و قوي گشـت  ] او[چون که نفس ... قدس و تعظیم ناموس، حق به جا آورد و به قدر طاقت خودش وظیفه یافت
  ) 186: 3، ج1380وردي سهر. (کرد] فرمانروایی[از شعاع انوار حق تعالی، به سلطنتی کیانی بر نوع خودش حکم 

  
  تأویل خورنه به نور محمدي و سکینه

از  ،به عقیده هانري کـربن . استیکسان » سکینه« مفهوم و» نور محمدي« اب» خورنه« مفهوم ،از دیدگاه سهروردي
 نـور  هاي اسلامی و اشـراقی، هماننـد کـردن هالـه اوسـتایی بـا       یختن سنت ایرانی و یونانی با آموزهمنتایج مهم آ

ت نبـوي  جمع میان سنّ ،که تلاش آناست بینشی ترکیبی دهنده  نشان ،این تلفیق. در سنت اسلامی است محمدي
سامی با سنت پیامبري در ایران و ساختن معنویشایگان (. برگزیدگان اهل کتاب است ت مشترکی است که خاص

1387 :277 (  
بـه قـرآن و آیـات     ره بیش از هـر فیلسـوفی دیگ ـ  دانند ک برخی از محققان معاصر، سهروردي را فیلسوفی می

بـه کشـف حقـایق در حکمـت پیشـینیان پرداختـه اسـت        ،ه کرده و با طلب نور از وحی محمديشریفش توج .
این نور داراي «. که به پیامبران اعطا شده است همان نوري است ،واقعخوره، در/این نور، خورنه )7:1383بلخاري (

در اندیشـه   ،افـزون بـر ایـن    .دارد شناسی شیعی دي در پیامبرشناسی و اماممحمهمان نقش معنوي است که نور 
از مفهـوم  . با یکدیگر ارتباط دارند ،شوند سکینه نامیده می ،خوره و در عربی ،شیخ اشراق مفاهیمی که در فارسی

ـعنوي محضـی  م ـ یخ این مفهوم را با انوارـش. شود باط میننه، معناي ساکن شدن و رحل اقامت افکندن استیکـس
که  همچنان ؛شود تبدیل می» هیکلی نورانی« یابند و در این صورت، نفس به س اسکان میدهد که در نف ارتباط می

شـاهان   ،واژه خوره مبین اسکان نور جلال در جان پادشاه فرهمند ایران باسـتان اسـت کـه بهتـرین نمونـه آنـان      
  )89: 1369کربن (» .بختیار، فریدون و کیخسرواند

وي معتقـد اسـت از دیـد    . کرده اسـت  عرضهاین دو مفهوم تطبیق نري کربن بیشترین نظریات را در مورد ها
 همـه حـاملان  سهروردي از این مفهوم که در اسـلام، پیـامبران   . سهروردي، پیامبران نیز داراي فرهّ هستند اشراقی

سـان مفهـوم خورنـه را بـا      ده و بـدین گیرد، استفاده کر سرچشمه می» تبوـشکات نـم« اند که از »ديحمـم نور«



وي بـا هماننـد    .ه اسـت درباوري مزدیسنایی را در هم ادغام ک ـ ت اسلامی و فرشتهمفهوم سکینه جمع کرده و سنّ
. رسـاند  هـا بـه پایـان مـی     تبناي نظر خود را در مورد تلفیق این سـنّ  ،دانستن لوگوس یونانی و خورنه و سکینه

  )228: 1387شایگان (
کـه میـان کیخسـرو و    در بیـان نبـردي    ،الواح عمـادي خره در  یا کیان هنگام بحث در مورد فرّ سهروردي در

سـت  ا جـا  یاد کرده است و از همین ،دآماي که در میدان نبرد بر دل شاه ایران فرود  از سکینه ،داد افراسیاب روي
: 1382پورجـوادي  (. یکـی اسـت  شاهان است، با سکینه  خره که مختص اند که خره و کیان که بعضی محققان گفته

داند که نسل به  اي می وي خورنه ایرانی را خمیره. است توجه ر هانري کربن در این زمینه بسیار جالببیتع )139
 به زرتشت، پیامبر آیین اورمزد، و شاه ویشتاسپ که حـامی آیـین او   سپس ه ونسل به شهریاران ایرانی منتقل شد

آخرین پسر زرتشت است که در پایان عهد ما زاییده خواهد شد و بـه   ،خورنهگیرنده نهایی . ه استدیرس ست، ا
همـان   ایرانی، نسبت سوشیانت ناجی با زرتشت، پیامبر« )54: 1369کربن (. اصطلاح همان زرتشت بازگشته است
؛سوشیانت، لنگه زرتشت در قیام قیامت اسـت . در آیین تشیع است) ص( دنسبت امام دوازدهم با حضرت محم 

  ) 228: 1387شایگان (» .ختم حقیقت محمدي در سنت اسلامی استمبین که امام دوازدهم  همچنان
توان گفت  علاوه بر این، می .دي پی بردمحم به ارتباط مفهوم خورنه با نور توان میبا توجه به آنچه گذشت، 

ست که حکمت خـود را حکمـت   که شیخ اشراق پایۀ اندیشۀ خود را بر مفهوم فرهّ نهاده است و به همین دلیل ا
  .اشراق نامیده است

  
در آثار سهروردي اساطیريهاي  تشاهان و شخصی  

و بـه    ز اشراقی بـوده یآنان ن ،که به نظر او است بودهدلیل صرفاً به این  ،علاقه سهروردي به حکیمان ایران باستان
اند که از سوي خداونـد   اي بوده فرزانگان بلندپایهدر ایران باستان «: گوید که می چنان ؛اند عقیده داشته وحدت مبدأ
» .احیا کردم الاشراق حکمۀ سوم بهدر کتاب خود مو... که اصل نور بود،من اصل عقاید آنان را ... شدند رهبري می

 ،اننـد کیـومرث، فریـدون   اي م هـاي اسـطوره   و شخصـیت  شاهان از برخی سهروردي) 211: 3، ج1380سـهروردي  (
نمادي بـراي  هر یک را ی ویژه به کار برده و یرا در آثار خود در معنا... اسفندیار و ،مرغ، رستمکیخسرو، زال، سی

هـا   ي عرفانی سهروردي از شخصیتها به برداشت ادامه این پژوهشدر . فلسفی و عرفانی قرار داده است ایقحق
  . پردازیم اي می و عناصر حماسی و اسطوره

  
  کیخسرو

وي قاعـدة  . ده ـد مـی تی به کیخسرو توجه نشـان  بیش از هر شخصی ،حکمت باستانسهروردي در میان بزرگان 
. شـود  دیـده مـی  هاي او  همۀ کتابدر ایرانیان و ملوك پارسی  از داند و تمجید اشراق را طریقۀ حکماي فرس می



به دیدار انوار  پارسی شاهانو معتقد است که خواند  د می، ملوك پارسی را موحالواح عماديکتاب وي در پایان 
به طور کلیّ در اندیشۀ ایرانیان باستان، پادشاهان پیـامبر و پیشـواي دینـی نیـز      )465: 1382ملکشـاهی  ( .رسیدند می

  :گوید جمشید درباره خود می. شدند محسوب می
ــزدي  ــرهّ ایــ ــا فــ ــت بــ ــنم گفــ   مــ

         
 همم شهریاري و هم موبدي  

)41: 1، ج1389فردوسی (               
. توان دید است نیز می ویس و رامینهاي اصلی داستان  موبد که از شخصیت کته را در نامگذاري شاهاین ن

ق و دوست، خردمند، موفّ چهره پادشاهی است عادل، مردم ،کند اي که فردوسی از کیخسرو ترسیم می چهره
  :شود پیروز و سرانجام رستگار که با آغاز پادشاهی او جهان پر از عدل و داد می

ــر از خــوبی و ایمنــی     ــان شــد پ   جه
  

 ز بد بسته شد دست آهرمنی  
)5: 3، جهمان(                 

را سـهروردي، ایـن شـاه   . اشراق را به این شاه کیانی معطـوف سـاخته اسـت     توجه شیخ ،اتهمین خصوصی 
 شاهنامهکیخسرو در . کند معنوي و روحانی معرفی میمثبت، اي  چهرهبا  او را وداند  میالگویی براي همه شاهان 

 نـژاد صـاحب   منـد، هنر خردمند، ،پادشاهی مؤمن و موحد ؛شاه نیست، بلکه یک انسان کامل استپادصرفاً یک 
ست که شیخ اشـراق را شـیفته   ا کیانی و خردمندي او فرّ ویژه کیانی و مجموعه این کمالات به فرّ داراي واصیل 

  )71: 1382پورجوادي (. کرده است
اي  او پرسـتنده . انی است که صاحب فرّ کیانی هسـتند کیخسرو از مصادیق بارز پادشاه ،سهروردي عقیدهبه 

صدبرداشـتی  ، برداشـت سـهروردي از کیخسـرو   . کند یس و مبارك است که جهان را پر از عدل و داد مییق، قد
گیـرد   ید در پیش میه از جان علوي است که طریق تجریهاي عرفانی شیخ، کیخسرو کنا در نوشته«. معنوي است

پیونـدد   نور مـی  مبه عالو ... کند ل تا فنا را طی میرهاند و یا سالکی که از مقامات تبتّ و خود را از بند ظلمات می
  )159: 1374موحد (» .گردد الغیب می و از رجال

و مـرگ   بـی  اي که به گونه؛ به کوه است شیب شدن او و پناه بردنـغ ،کیخسروباره در نکته مهم و قابل توجه
پوشـد، هرچــه    چشم مـی یها ـاز همه دنیا و ماف ،یاوشــسرو پس از گرفتن انتقام خون سـکیخشود؛  می جاودانه

و اسـت  او به همه آرزوهایش در این دنیا رسیده  گویی .شود و غیب می گذارد سر به کوه میکند و  دارد، رها می
  :است آمدهچنین  شاهنامهاو در از زبان . استمعنی  براي او پوچ و بیاین دنیا، در ادامه دادن به زندگی 

ــردم بــــسی    ـــج ب ـــیدم و رن   بکوشــ
ــن ســراي ســپنج  ــون جــان و دل زی   کن
ـــتم    کنــون آنچــه جــــستم، همــه یافــ

  

 ندیدم که ایــدر بماند کــسی  
 بکندم، سرآوردم این درد و رنج
 ز تـــخت کــییِ روي برتافتم

) 35: 4، ج1389فردوسی (               



هراس  ،هاي خود رسیده است، از سرنوشتی که جمشید و ضحاك بدان گرفتار شدند او که به همه خواسته
  :دارد

ـــنی   ــه آرد مــ ـــد ک ـــم نبایــ   روانـــ
  شــوم بــدکنش همچــو ضــحاك و جــم

  

 بداندیشی و کــــیش آهرمنی  
 که با سلم و تور اندر آمد به زم

) 327: همان(                  
بیـان  » هجرت به سوي حق تعالی« و» لبیک گفتن به نداي عشق« غیبت کیخسرو را با الفاظی مانندسهروردي 

  : کند می
ها را زنده گردانید و تعظیم انوار حق کرد و حکم کرد بر تأیید حق تعالی بر جمله  النفس در عالم، سنت چون ملک فاضل

بخواند او را منادي عشق و او لبیک گفت و فرمان حاکم شوق ... زمین، انوار مشاهده جلال حق تعالی بر او متوالی گشت
و حکم محبـت  ) را(ترك کرد ملک جملۀ مأموره . و هجرت کرد به حق تعالی... باز رفت به فرمانبرداري رسید و او پیش

  )188-187: 3، ج1380سهروردي (» .روحانی را ممثلّ گشت به ترك خویشان و وطن و بیت
) ویچارشن(در بین شاهان ایران تنها کسی که در زندگی به رهایی . زندگی است کیخسرو نماد مرگ در عین

گیرد؛ از جمله سیاوش که به دلیل پیوند بـا فـرنگیس    رهایی دیگران با مرگ صورت می. رسد، کیخسرو است می
یابـد؛   یشود و با مرگ، از این آمیختگی رهـایی م ـ  مبتلا می) گومیچشن(که از سرزمین تیرگی است، به آمیختگی 

  یابد و این همان چیزي است که در عرفـان اسـلامی آن را فنـاء    اما کیخسرو خودآگاهانه به این رهایی دست می
سـین در کـوه یـا    سنت پنهـان شـدن مقد   )16ـ   1: 1380ازي کزّ. ك. براي اطلاع بیشتر در این مورد ر(. گویند االله می فی

زرتشـتیان   در بـین  پاي ایرانی است که تا همـین اواخـر  ن دیرظهور در رستاخیز، از جمله سنت براي غیبت موقّ
مرگ خواهد مانـد   آنجا تن وي بیدر شود و  ، کیخسرو به نهانگاهی منتقل میدینکرداساس  بر. یافته استتداوم 

   )172: 1384رضی ( .رددسازي جهان دوباره بازگ نوبراي نو کردن و یاري در  در رستاخیز تا زمانی که
  

  جام کیخسرو 
پیام  توانست یب در ارتباط بود و میــغجهان با  ،تـیانی اســک اه دیگري که داراي فرّـکیخسرو مانند هر ش

ملک ظاهر، کیخسرو مبارك که تقدس و عبودیت «که خوانیم  می الواح عماديدر رساله  .سروش غیبی را بشنود
نکته اما ؛ )187 - 186: 3، ج1380سهروردي ( »را بر پاي داشت، از قدس صاحب سخن شد و غیب با او سخن گفت

   .توانست امور غیبی را ببیند ، این است که او میشک مورد توجه سهروردي نیز بوده است بیمهم درباره او که 
اسـلامی بـه جمشـید نسـبت داده      -این جام که در فرهنگ ایرانی. کنند عرفا جام کیخسرو را به دل تأویل می

دانـد و   ه را جام جم مـی فرّهانري کربن یکی از تجلیات . بازتاب چشمگیري یافته استشده، در ادبیات عرفانی 
آشکارکننده  ،جام جم است که نگرش در آن ،ه به صور دیگري هم تجلی دارد و از آن جملهنور و فرّ«: گوید می

شـد و   نامیـده مـی  » وسـر جـام کیخ « نما که در اصل نما یا گیتی جام جهان )314: 1387شایگان (» .ستا اسرار ناپیدا



معروف شده است، همان جامی است که فردوسی به کیخسرو نسـبت داده  » جام جمشید« یا» جام جم«بعدها به 
  :کند تا بتواند بیژن را در آن ببیند را طلب میاین جام کیخسرو  .است

  نماي بخواهم من آن جام گیتی
  

 شوم پیش یزدان بباشم به پاي  
)344: 3، ج1389فردوسی (  

جـام  « .دهد را به کیخسرو نسبت می کند و آن استفاده می» نماي جام گیتی« از تمثیل لغت مورانسهروردي در 
گشـتی و بـر مغیبـات     کاینات مطلع مـی  در آنجا مطالعه کردي و بر ،هر چه خواستی. کخسرو را بود ،نماي گیتی

 ـ. داشت برابر میآن جام را در  وپس وقتی که آفتاب در استوا بودي، ا... شد واقف می اکبـر بـر آن    رچون ضوء نی
  )46: 1386سهروردي (» .شد آمد، همه نقوش و سطور عالم در آنجا ظاهر می می

جـام کیخسـرو   «. داردسهروردي تفاوت  معناي مورد نظربا  ،معنایی که فردوسی از جام کیخسرو در نظر دارد
این جام از نظـر شـیخ   . معنایی رمزي داردبراي فردوسی یک شیء واقعی و خارجی است، ولی براي سهروردي 

شـود و حـدود نـیم قـرن پـیش از       نامیـده مـی  » دل«اشراق، در حقیقت همان چیزي است که از لحـاظ عرفـانی   
کیخسرو با آنکـه نمونـه    ،به هر حال )76: 1382پورجوادي (» .به کار برده است سوانحاحمد غزالی در  ،سهروردي

هود دارد و ـشف و ش ــی است کـه ک ـ ارفبارز پادشاهی حکیم است، در پرتو دانش و حکمت، والاترین نمونه ع
  .استبه همین دلیل  ،شمارند ام جم که او را صاحب آن میـاره به جـاش

  
  سیمرغ
 .اسـت سـهروردي   سـیمرغ صـفیر  حکمت اشـراق، رسـاله   اشتراك میان حکمت خسروانی و  هاي نشانهیکی از 

توانـد   ست، مـی ا سیمرغ و درخت طوبی که آشیان او بارهخصوص در تردید پژوهشی تطبیقی در این رساله به بی
سـهروردي  . می نشان دهدهاي حکمت خسروانی و عرفان کهن ایران را با حکمت اشراق و عرفان اسلا همانندي

تم و ـیمرغ، درخـت طـوبی، زال، رس ـ  ـچـون س ـ  ،شـاهنامه هـاي   داستان نیز از عناصر مهم عقل سـرخدر رساله 
  . پردازد هاي خود می به بیان اندیشه عناصر گیرد و با استفاده از این فندیار بهره میـاس

سئنه بـه  معنـاي شـاهین اسـت کـه نمـاد پـرچم        . است» سئنه« ،اي ایرانیان پرندة اسطوره ،سیمرغریشه واژه 
در » سینا«انش پزشکی نیز ارتباطی تنگاتنگ دارد و برخی معتقدند که واژة سیمرغ با د. هخامنشیان نیز بوده است

در . حضـور دارد  هـم  عطـار در آثار کسانی چون غزالـی و   شاهنامهبه جز سیمرغ . سینا نیز با آن مرتبط است ابن
 ریاضـت  وسفر روحانی، با راهنمایی پیر  در پیش گرفتن با سالک هک استعطار، سیمرغ نماد توحید  الطیر منطق

و بـال خـود را برکنـد و     هر انسان عادي که مانند هدهد زندگی آسوده را رها کنـد و پـر   .رسد به آن می کشیدن
. بخشـد  دي روحـانی مـی  کند و به آنان تولّ شود که صفیر او خفتگان را بیدار می قصد کوه قاف کند، سیمرغی می

  )120: 1387امین رضوي (



پورنامـداریان معتقـد اسـت کـه سـیمرغ      تقی . در مورد سیمرغ حکایات فراوانی از باب تأویل بیان شده است
 ـد و به علّوش غزالی وارد عرفان می الطیر رسالۀ بعد از شاهنامهو  اوستا اساطیري یات و نیروهـای ت صفات و کیفی 

گـردد و از ایـن نظـر در کنـار      هـاي عـالم مـی   والاترین حقایق کاینات و برترین نیرو ی برايرمز و مثال دارد، که
تواننـد بـا    مرغان دیگر نیز می. گیرد ، قرار میخداوند در عالم افلاك است ۀخلیف ،خورشید که به قول سهروردي

ب در میان خاکیان اي از فرشتگان مقرّ در زمین یا فرشتهمجاهدت و ریاضت به مرتبه او برسند و سیمرغی شوند 
  )423: 1375پورنامداریان (. است و وجود او براي بقاي نوع بشر واجبانسان کامل  ،که خود

نیافتنی است، نماد ذات احدیت است؛ اما سهروردي آن را نماد وارستگان و  اي دست سیمرغ از آنجا که پرنده
ا مجاهدت و ریاضـت قصـد کـوه    گوید که هر هدهدي که ب می چنین صفیر سیمرغدر رساله وي . داند پاکان می

فیر او به همه کـس  ص. کند و نشیمن او در کوه قاف استه صفیر او خفتگان را بیدار سیمرغی شود ک«کند، قاف 
» .قطـع امـاکن   پر و نزدیک شود بـی  جنبش و بپرد بی و این سیمرغ پرواز کند بی... ولکن مستمع کمتر دارد ،برسد

بامـداد سـیمرغ از   . آشیانه بر سر طـوبی دارد سیمرغ « کند که می بیاننیز  عقل سرخدر  )315: 3، ج1380سهروردي (
  )15: 1376همان (» .در آید و پر بر زمین بگسترده آشیان ب
آنچه به خاطر فقیر «: داردتعبیري از سیمرغ  چنین شرح گلشن رازمحمد لاهیجی از عرفاي قرن نهم، در  شیخ

عبارت از حقیقت انسانیت که  ،تسا قاف که مقر او آن است که سیمرغ عبارت از ذات واحد مطلق است و ،آید
هـی  ، سیمرغ نماد ذات الگفته شدکه پیش از این طور  پس همان؛ )130: 1374لاهیجی ( »مظهر تام آن حقیقت است

درخت طـوبی  «: گوید می باره درخت طوبیهانري کربن در. نه او بر درخت طوبی یا کوه قاف استااست و آشی
اند و  نفس نامیده ۀکه گاه آن را قلع» هشت اقلیم«یدا و ناپیدا در آستانه ان پیعنی رمز میان جه ؛در کوه قاف است
الـدین   میرجلال گفتهبه  )320: 1387شایگان (» .درخت طوبی یکی از رمزهاي وجود مطلق است. گاه سیناي عرفان

در اسـاطیر دینـی   » تخمـه  هرویسـپ « یـا » تخـم  همه« همان درخت ،درختی که سمیرغ بر آن آشیان دارد ،کزازي
هـر سـال سـمیرغ بـا     . انـد  بخش از آن مایه گرفتـه  ها و گیاهان دارویی درمان که تمام دانهدرختی اوستایی است؛ 

ریـزد و   تان از آن فرومـی ــیاهان و درخـتخم انواع گبا این کار افشاند و  را می ، آنبرخاستن از روي این درخت
تغییـر  » طـوبی « این درخت به ،کند که در ایران پس از اسلام ین بیان میوي همچن. شود بز میـیتی از آن سرسـگ

داروشناسـی و   ،ها و گیاهان دارویی بـا پزشـکی   دارا بودن تمام دانهو به دلیل  نام داده که آن آشیانه سیمرغ است
آثـار دیگـر و    پس از آن در. شود متولدّ میبا جراحی به کمک او براي نخستین بار رستم  و درمانگري پیوند دارد

تغییـر نـام   » قاف«کوه  در ایران پس از اسلام، البرز به. شود سیمرغ به کوه البرز برده می ، آشیانۀشاهنامهاز جمله 
حکیم اسـت، هـم    ۀبه مثاب ، همسیمرغ در داستان زال و نبرد رستم و اسفندیار) 387: 1، ج1386کزاّزي (. داده است

  . هم پهلوان ،پیامبر
  



  سیمرغ از تولد زال تا مرگ اسفندیار 
عمري طـولانی دارد و حتـی پـس از مـرگ فرزنـدش، رسـتم،        شاهنامههایی است که در  تشخصیجمله زال از 

هایی با زروان، خداي زمان در ایران باستان، سـنجیدنی اسـت و جالـب آن     این شخصیت از جنبه. زید میها  سال
را روایت  و سیمرغ داستان زال خود الاشراق حکمۀسهروردي در . کند یاي نم است که فردوسی به مرگ او اشاره

زال را که در زبان اوستایی بـه معنـی    ،سهروردي. ، اما روایت او با روایت فردوسی بسیار تفاوت داردکرده است
دارد  هـایی  تــ ـژگی برداشـداند و از این وی عمر طولانی سمبل نور و زمان می و ت سپیدموییبه علّ ،زمان است

   .کنیم ی میـبررسآنها را تصار ـکه به اخ
ها آهویی کـه   گیرد و شب و بال خود می اي او را زیر پر روزها سمیرغ افسانه در صحرا، زال شدن رهاپس از 

کسـی امیـدي بـه زنـده      سپس در حـالی کـه   .دهد رسد و به او شیر می اه می، از راست ه خود را از دست دادهبرّ
  . شود که وي به نحوي اسرارآمیز از مرگ رهایی یافته است یابد و متوجه می مادرش او را می ماندن او ندارد،
نقش سـیمرغ در پـرورش    ،طرد شدن او به دلیل سپیدمویی ،د زالتولّداستان ، عقل سرخدر رساله سهروردي 

ایـت او ماننـد   و ایـن بخـش از رو   اسـت را روایـت کـرده    وي و کمک و راهنمایی او در نبرد رستم و اسفندیار
 ،شـنیدم کـه زال را سـیمرغ پـرورد و رسـتم     : پیـر را گفـتم  «: در این رساله آمده است که .روایت فردوسی است
چـون زال از مـادر   : آن چگونه بود؟ گفت: گفتم. بلی درست است: پیر گفت. شتسیمرغ کاسفندیار را به یاري 

 ـ   . ید داشتپرنگ موي س ،در وجود آمد در  )15: 1376سـهروردي  (» .ه صـحرا انـدازد  پـدرش بفرمـود کـه وي را ب
که این کـودك   گیرد تصمیم میشود و  برآشفته می دهند، را مید فرزندش هنگامی که به سام خبر تولّ نیز شاهنامه

  :را نابود کند
ـــتند  ـــاش برداشــــ ــود تـــــ   بفرمــ
ــود    ــه ب ــمیرغ را لان ــه س ــایی ک ــه ج   ب

  

 از آن بوم و بر دور بگذاشتند  
بیگانه بودبدان خانه آن خرد   

)166: 1، ج1389فردوسی (  
وي زال را نمونه انسان . شود، نمادي از خرد و پاکی است از دیدگاه سهروردي، زال که با مویی سپید زاده می

هانري کربن معتقد است کـه  . داند که بر دیوان سیاه و سفید که تجلی درون او هستند، پیروز شده است کامل می
هبوط نفـس در  «. زال و مرگ اسفندیار، رمزي از دو رویداد عمده در تاریخ نفس استاز دیدگاه سهروردي تولد 
در بین این دو رویداد نیز نقش اسرارآمیز فرشـته   )91: 1382کربن ( ».اش به مبدأ خویش این جهان و عروج دوباره

ها ســـیمرغ، زال را  در تأویل این مطلب که روز سهروردي. رمزي از آن است ،اي اسطوره بینیم که سیمرغ را می
  : گوید دهد، می ها آهو به او شیر می پرورد و شب می

بـه ایـن جهـان    ] از جهـان روشـنی  [دهد که در واقع، سخن بر سر هبوط نفس  تناوب صدور روز و شب به ما نشان می
ق دارد؛ یعنی به بینیم که سیمرغ روزها مراقب کودك است، براي این است که روز به جهان نور تعل اگر می. است] مادي[

جهـان  . رسـد  همان میهن نفس که یادي از آن در خاطر وي مانده است و بعدها از راه آگاهی و سیر و سلوك بـدان مـی  



: 1387شـایگان  . (هاي حسی محدود به حواس ظاهري است و آهور رمزي اسـت از نفـس نبـاتی    شب نیز جهان ادراك
319(  

بـه اصـل   کوشـد   میاما هنوز با آن پیوند دارد و  است، افتادهرمزي از روحی است که از اصل خود جدا  ،زال
کـه اسـیر ظلمـت    شود و یا نـوري اسـت    ده افکنده میرمز روحی است که به صحراي عالم ما ،زال«. برسدخود 

سفید بودن روي و موي او هنگام تولد از مادر، یادآور اصل نوري وي قبـل از تبعیـد بـه عـالم کـون و       .گردد می
آن سپیدي نیز نشـان و نمـادي از   . شود سپیدي مو در دیو سپید نیز دیده می) 200: 1375پورنامداریان (» .فساد است

پژوهشگران معتقدند علـّت نامگـذاري ایـن    . سرزمین اشراق و نور است؛ گرچه این سپیدي در موهاي دیو است
که پیش از این نیز  چنان ده است و آندیو به دیو سپید، آن است که این دیو در واقع، از خداوندان بومیان ایران بو

  .در مبحث فرهّ اشاره کردیم، مقصود از نور و سپیدي همان خداوند و سرزمین فروغ است
درباره سـپیدي مـوي زال و برداشـت شـیخ      شاهنامهخود از ازي در شرح و گزارش کزّالدین  عقیدة میرجلال

  : اشراق از آن چنین است
، زال را نماد و نمودار رازوارانه رهروي خداجوي دانسـته اسـت   عقل سرخاستان نمادین در د] شیخ اشراق[فرزانه فروغ 

اي  که در پی خداجویی است و پیوند خود را با جهان نهان و مینوي برین نگسسته است و سپیدي مویی وي نیـز نشـانه  
ست؛ جهانی ساده و پیراسـته از هـر   ها، سپید نشانه جهان فراسویی ا است نمادین از این پیوند؛ زیرا، در نمادشناسی رنگ

است، جهان خاکی و پیکرینه و » همه سپیدي«توان گفت  نمادشناسانه می... وارونه این جهان فراسویی که. رنگ و آلایش
  )384: 1، ج1386ازي کزّ. (، جهانی است آکنده از رنگ و آلایش و آمیختگی»گیتیگ«

کـرده در ایـن    طزال رمـزي اسـت از نفـس هبـو     ،رورديبه عقیده سهتوان گفت  با توجه به آنچه گذشت می
ه انسان قبـل از خلقـت وي بـوده    یعنی همان ناکجاآباد است که جایگا ،در آن سوي قاف او یمیهن حقیق. جهان

  .است و موي سپید او نیز بهترین نشانه و دلیل این ادعا است
  

  رستم و اسفندیار
هـاي حماسـی ایرانـی و غیـر ایرانـی از       که به عقیده جلال خالقی مطلق از میان داستان داستان رستم و اسفندیار

: 1388خـالقی مطلـق   (ترین داستان ایرانی اسـت   ترین و ایرانی خان صبا، عظیم فتحعلی هشاهنامهمر گرفته تا  ایلیاد
ایفـا   یز در آن نقشی بسیار مهـم و سیمرغ ن است که با داستان زال پیوند یافته دلیلاین  به ،از نظر سهروردي ،)53
کـزازي  . در ایـن داسـتان بسـیار نمـود دارد     ،تقابل نیروهاي ناساز بـا یکـدیگر  . تی ویژه استداراي اهمی ،کند می

بـا سـتیز ناسـازها    ه در این داسـتان  رداند؛ زیرا هموا می شاهنامهترین داستان  داستان رستم و اسفندیار را حماسی
پیوسته در رویـارویی  ، مهر و کین، نوش و نیش، و ستایش و نکوهش در این داستان شویم؛ بزم و رزم مواجه می

پهلوانان این داستان نیز نه تنها هر زمان در بیـرون بـا هـم در کشـمکش و سـتیزند، از کشمکشـی       . با هم هستند
اي  هـاي بـه دوراه ـ  هـر دو راهی قرار دارند و از دوراه ــدم بر س راي که ه د؛ به گونهـدرونی با خود نیز در آزارن



. انجامـد  به رویارویی دو پهلـوان مـی   ،ناچار باید یکی از آن دو را برگزینند و بالاخره این ستیزکه رسند  دیگر می
  )187: 1387کزاّزي (

در نحـوة کشـته     روایت فردوسی از این داستان با روایت سهروردي تفاوت چشـمگیري دارد و ایـن تفـاوت   
نیز تفـاوت داسـتان زال در آثـار سـهروردي و     و   علّت این تفاوت. شود نمایان می شدن اسفندیار به دست رستم

گرفتـه اسـت و ایـن نکتـه خـود       شاهنامهها را از منابعی غیر از  شاید آن باشد که سهروردي این داستان شاهنامه
هاي باستانی ایران باشد که با توجه به علاقۀ بسیار او بـه ایـران باسـتان     تواند نشانه آشنایی سهروردي با زبان می

  .چندان دور از انتظار نیست
اسفندیار را از پـاي در   است، شاخه که از چوب گز ساخته شده و، رستم به کمک تیري ددر روایت فردوسی

زال از حمایـت سـیمرغ برخـوردار    ؛ کنـد  را به دو پر سیمرغ تأویل مـی تیز دو شاخه اما سهروردي این  ،دآور می
یمرغ ــ ـرا آتـش بزنـد تـا س    آن مواقـع ضـروري  در تـا  است و سیمرغ یکی از پرهاي خود را به وي داده است 

شود و خسـته و مانـده نـزد     جز میزمانی که رستم از نبرد با اسفندیار عا شاهنامهدر . درنگ به یاري او بشتابد بی
بـه او  سیمرغ ابتدا عواقب کشـتن اسـفندیار را    .شود ل میجویی به سیمرغ متوس گردد، زال براي چاره پدر باز می
  : کند گوشزد می

ــر    ــز راه مه ـــیمرغ ک ــت س ــین گف   چن
ــر کــس کــه او خــون اســفندیار    کــه ه

  

 بگویم همی با تو راز سپهر  
 بریزد، ورا بشــکرد، روزگار

)402: 5، ج1389فردوسی (                
  :نماید میبه او سپس راه چاره را 

  تــر بــدو گفــت شـــاخی گــزین راســت
ــفندیار    ــز بـــود هـــوش اسـ بـــدین گـ

  

تر کاست سرش برتر و بنش بر    
 تو این چوب را خوارمایه مدار

)403: همان(                          
در  .نقل شده است روایت کشته شدن اسفندیار به دست رستم، به طور مختصر و موجز ،عقل سرخ رسالهدر 
  .توانند دو شعاع خورشید باشند که خود، خلیفه خداوند در عالم افلاك است دو پر سیمرغ میاینجا 

زال . خیـره شـود   در سیمرغ آن خاصیت است که اگر آیینه یا مثل آن برابر سیمرغ بدارند، هر دیده که در آن آیینه نگرد،
هـاي   که جمله مصقول بود و در رستم پوشانید و خودي مصقول بـر سـرش نهـاد و آیینـه     جوشنی از آهن ساخت؛ چنان

چون . اسفندیار را لازم بود در پیش رستم آمدن. مصقول بر اسبش بست و آنگاه رستم را از برابر سیمرغ در میدان فرستاد
از جوشن و آیینه عکس بر دیده اسفندیار آمد، چشـمش خیـره شـد؛    . ینه افتادنزدیک رسید، پرتو سیمرغ بر جوشن و آی

از اسب درافتاد و به دست . توهم کرد و پنداشت که زخمی بر هر دو چشم رسید؛ زیراکه دگران ندیده بود. دید هیچ نمی
  ) 16: 1376سهروردي . (رستم هلاك شد؛ پنداري آن پاره گز که حکایت کنند، دو پر سیمرغ بود

چیزهایی جز نـور نیسـتند کـه از     ،هاي مختلف واقعیت ،ن نصر معتقد است که بنا بر نظر سهرورديیدحسسی
شـود  حقیقت این است که همه چیزها به وسیله نور آشـکار مـی  . ا یکدیگر تفاوت دارندبت و ضعف لحاظ شد .



 ـ      است، الانوار نامیدهرنور محض که سهروردي آن را نو ت نورانیـت  حقیقت الهـی اسـت کـه روشـنی آن بـه علّ
 ،توان نتیجه گرفت که سیمرغی که نماد ذات واحد است از این عبارت چنین می )81: 1371نصر (. کورکننده است

از پـاي  اسـفندیار بـه واسـطه آن     واز نورانیتی کورکننـده برخـوردار اسـت     ،به نور محض علّت نزدیک بودنبه 
، اسـفندیار بـه نیـروي    اسـت  بر خلاف آنچه در داستان حماسی شاهنامه آمـده  ،هانري کربنبه عقیده  .آید درمی
 کنـد، رمـزي از عـالم    پرتوهاي سیمرغ که چشم اسفندیار را خیره می. سیمرغ کشته شده است يکننده پرها خیره

  )322: 1387شایگان (. خوریم به آن برمی الاشراق حکمۀ است که در» مرایا«
انـب  اي ج عـده اي جانـب رسـتم را دارنـد و     ي از داستان رستم و اسـفندیار، عـده  سهرورددر تفسیر روایت 

 بـا نفـس یـا    انسـان  پورنامداریان معتقد است که مبارزه رستم و اسفندیار، جدال روح یا نفس ناطقه ؛اسفندیار را
مگر اینکه تنهـا انـدام   افتد  هیچ سلاحی در وي کارگر نمی ،تن است دیار رویینچون اسفن. جنبه حیوانی او است

روح با راهنمایی پیـري واصـل یـا از    . قات دنیوي بسته شودیعنی چشمش از کار بیفتد و بر تعلّ ،پذیر وي آسیب
به یاري زال که با سـیمرغ در   که رستم همچنان ؛شود این خصم پیروز می رال است که بطریق پیوستن به عقل فع

. کنـد  بـر اسـفندیار غلبـه مـی     سب قابلیت پـذیرش نـور سـیمرغ،   ارتباط است، با تحقق جوهر الهی خویش و ک
  )207: 1375پورنامداریان (

بـه عقیـده او، اسـفندیار، آن    . گیرد میجانب اسفندیار را در تفسیر خود از این روایت، هانري کربن در مقابل 
  . شود آفریدة مقدس، با مرگ جاودان می

دهد، هم به حریف او  زند کسی را که در حمایت او بوده است، نجات میزند؛ هم جان فر سیمرغ با یک تیر، دو نشان می
بین، پیروزمندانه از این جهان بـه سـراي    بخشد که زیر ظاهر شکست، به صورت پهلوانی جهان سرانجامی می) اسفندیار(

ی در تفسیر سهروردي، ول... رود؛ پس سرانجام عارفانۀ کرد و کار قهرمان ایرانی، امري است نتیجه تدبیر سیمرغ باقی می
آن هم نوعی از گشودگی کـه عـارف را بـه    ... شود پذیري دو چشم اسفندیار به گشودگی دیدگان باطنی تبدیل می آسیب

  ) 232: 1387شایگان . (رهاند اي برتر، از قید زندگی در این جهان می مدد جذبه
  

  نتیجه
قصود در محیطی که عرفانـو براي اداي مت است خود قرار داده سهروردي احیاي حکمت باستان را وجهه هم 

زبـان حـال شـاعران و نویسـندگان شـده اسـت، زبـان         ،و به تدریج مسایل عرفانیگرفته سرایی را  حماسه جاي
تـرین منـابع مـورد     از مهـم یکـی  فردوسی  شاهنامه. ه استفه و عرفان را براي بیان حکمت باستان برگزیدــفلس
اسـاطیر ایرانـی  از  المعـارفی  دایـرة ادب ایران باسـتان و  و نماي حکمت  آیینه تمام این اثر،چراکه  ؛استاو ه توج 

  . کرده استه عرفانی تبدیل ـه پهلوانی کهن ایران را به حماسـسهروردي حماس. است



 ل بسـیار مهـم  یله نور است که خود از مسادوسیِ حکیم و سهرورديِ فیلسوف و عارف، مسأنقطه اشتراك فر
پیام فردوسی، پیام خرد مینویی و نور است و سهروردي هم همین مطلـب را بـه   . آید میشمار  حکمت ایرانی به

ر سـهروردي  هاي تفکّ ه ایزدي یا همان خورنه اوستایی که از پایهله فرّأمس .کرده استی و عارفانه بیان فسلزبان ف
رمانروایی شاهان اساطیري ماننـد  ت فمبناي مشروعی ،گردد که در اندیشه فردوسی له نور برمیسأبه همان م ،است

سـهروردي   ،در واقع. روز خواهد شد به تیره ،از او جدا شود مانند جمشید این فرّکه کیخسرو است و هر شاهی 
هاي خود را بر توحید اسلامی استوار ساخته و مفاهیم آن را با اصطلاحات حکمت خسروانی و الاهیـات   اندیشه

  .مینوي توضیح داده است
کـه  کـرد   بیـان مـی  همان چیزهـایی را   ،گفت که اگر سهروردي به زبان حماسه سخن میگفت توان چنین  می

 چیزي شـبیه  ،گفت فه و عرفان سخن میسو اگر فردوسی به زبان فل است به تصویر کشیده شاهنامهفردوسی در 
آن توجـه داشـته و   بـه جنبـه حماسـی     شاهنامهفردوسی در خلق . آفرید می است، آنچه سهروردي خلق کرده به

اي شاهنامه را به زبان رمز در جهت  هاي اسطوره شخصیتو  پرداخته استآن تأویل سهروردي به جنبه رمزي و 
  .ه استدبیان مقاصد عرفانی خود به کار بر
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